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.٣٥٤، ٢٣٠، ص٢٥حج . ١

  سرمه کشيدن � :اکتحال

شـماري از محرمـات،    :التذاذ جنسي

داراي آثاري وضعي همچون بطلان حج و 

  وجوب کفاره

عنــاي بــه م» ل ـ ذ ـ ذ   «واژه التــذاذ از ريشــه 
مقصود از التذاذ  ٢.لذت بردن و مزه يافتن است

وري جنسي است كـه در   جنسي، هر گونه بهره
 ٣متون و منابع ديني بـا تعـابيري چـون اسـتمتاع    

بـدان   ٥و مقـدمات جمـاع   ٤، تمتع)24، 4/نساء(
التـذاذ جنسـي، خـواه بـه گونـه      . شود اشاره مي

مشروع و خواه نامشـروع، مصـاديق گونـاگون    
له آميزش، بوسيدن، نگـاه كـردن،   دارد؛ از جم

جنسي   وري بهره. آميز، و استمناء تماس شهوت
رود و  از ديدگاه شرعي گاه جايز به شـمار مـي  

نوع نخست از نظر تكليفـي بـر   . گاه حرام است
واجب، مسـتحب، مكـروه و   : چهار گونه است

: نــوع دوم نيــز خــود بــر دوگونــه اســت . مبــاح
ام باشد؛ مانند التذاذي كه ذاتاً و در اصل حر .1

هاي جنسيِ بيرون از چارچوب ازدواج  كاميابي
ــت ــي   . 2. و مالكي ــالعْرضَ؛ يعن ــرام ب ــذاذ ح الت

                                                                       

، ٢٧٢٤ص، ٢، جنامـه  لغـت ؛ »لـذذ «، ٣٩٣، ص٥تاج العروس، ج. ٢

.»التذاذ«

  .١٠٧، ص١٣؛ وسائل الشيعه، ج١٤٦، ص٤مختلف الشيعه، ج. ٣

، ٤؛ اعانـة الطـالبين، ج  ٤٨٦، ص١احکام القرآن، ابـن عربـي، ج  . ٤

.٩٠ص

؛ مسالک ٢٤٣، ص٤؛ مواهب الجليل، ج٤٨٠، ص٧فتح العزيز، ج. ٥

.٣٠٧، ص٧الافهام، ج
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هاي جنسي كه ذاتاً حرام نيست، اما در  كاميابي
شـود؛ ماننـد كاميـابي     وضعيتي خاص حرام مي

جنســي از همســر در هنگــام عــادت ماهانــه يــا  
هـاي جنسـي در هنگـام روزه،     اي كاميـابي  پاره

از مـوارد ممنوعيـت    ١.اعتكاف، و حالت احرام
التذاذ جنسـي، كاميـابي بـراي شـخص محـرم،      
خواه زن و خواه مرد، است كه تا هنگام بيرون 

بــه بــاور . ادامــه دارد) تحلّــل(آمــدن از احــرام 
گـذاري حـج تمتـع     شماري از فقيهان، وجه نام

همين است كه انجام دادن محرمات احـرام، از  
، در فاصـله ميـان اتمــام   جملـه كاميـابي جنســي  

عمره تا احرام بستن ديگر بار براي حج پس از 
ايـن مقالـه از    ٢.شـود  گزاردن عمره، حلال مـي 

ميان مصاديق التذاذ جنسي به حكـم تكليفـي و   
ها جـز آميـزش و اسـتمناء     ترين آن وضعي مهم

در مناســك ) *؛ خودارضــايي*آميــزش: نــك(
  .پردازد حج مي

ذاذ جنسـي در  برخي آيات قرآن به حكم الت
از  2/بقـره  197مـثلاً در آيـه   . انـد  حج پرداختـه 

مَـن{: در حـج منـع شـده اسـت    » رفَثْ«
َ
ـرَضَ  ف

َ
 ف

ــيهِن�  ــلا اCَــج�  فِ
َ
ــثَ  ف

َ
سُــوقَ  وَلا رَف

ُ
 bِ  جِــدَالَ  وَلا ف

�«، مقصـود از  ٣بـه بـاور مشـهور    �}...اCَجِّ ��� «
آميزش جنسي يا اموري ديگر است؛ اما برخي 

اي آن يـاد شـده اسـت؛ از    معاني ديگـر نيـز بـر   
                                                                       

.٨٠-٧٨، ص٣الموسوعة الفقهيه، ج: نک. ١

.١٢٧، ص٧؛ فتح العزيز، ج٢١٢، ص٧اء، جتذکرة الفقه. ٢

.٤٣، ص٢؛ مجمع البيان، ج٣٦٥، ص٢جامع البيان، ج. ٣

آميزش، معين كـردن  درباره  جمله سخن گفتن
ــزش ــزش همچــون  ٤هنگــام آمي ، مقــدمات آمي

شوخي، لمس و تماس جنسي، و نيـز مفهـومي   
در  ٥.گـردد  عام كه شامل همه موارد پيشين مي

اين آيـه، حكمـت ممنوعيـت التـذاذ جنسـي و      
هاي مادي، ايجاد ملكه تقوا در  مندي ديگر بهره

ـإنِ�  تـَزَو�دُوا وَ {: ياد شده استانسان 
َ
 الـز�ادِ  خَـeَ  ف

ــو ــونِ  وَ   ىا�fق قُ ــا اي� وhِ  ي
ُ
ــابِ  أ i

َ
ــي . }الأ در برخ

وري جنسـي در حـال احـرام     ها نيز بهره حديث
  ٦.ممنوع به شمار رفته است

بر پايه مذاهب گوناگون فقهـي،  : احکام�
هرگونه التذاذ جنسي در حال احـرام حـرام بـه    

اما به باور . و موجب كفاره است رود شمار مي
هـا موجـب    برخي مـذاهب، تنهـا انـدكي از آن   

هـاي   تـرين مصـداق   مهـم  ٧.شـود  فساد حج مـي 
التذاذ جنسي ياد شده در منـابع فقهـي عبارتنـد    

  :از
و اهـل   ٨به باور فقيهان شيعه: بوسيدن. �۱
و احاديـث،   2/بقـره  197به پشتوانه آيـه   ٩سنت

حتي . رام استآميز بر محرم ح بوسيدن شهوت
                                                                       

  .٤٠٨، ص٢؛ تفسير قرطبي، ج٤٣، ص٢مجمع البيان، ج. ٤

، ٥؛ التفســير الکبيــر، ج٣٧٢، ص١احکــام القــرآن، جصــاص، ج. ٥

.٥٠، ص٢؛ الامثل، ج١٨٠ص

عه، ؛ جــامع احاديــث الشــي١٤٠-١٢٩، ص١٣وســائل الشــيعه، ج. ٦

.١٦٩، ص١١ج

.٨٠-٧٨، ص٣الموسوعة الفقهيه، ج: نک. ٧

؛ کتـاب  ٣٢٠، ص١؛ المبسـوط، ج ٦٥، ص٣رسائل المرتضـي، ج . ٨

.٩٦، ص٤الحج، ج

.٧٩، ص٣؛ الموسوعة الفقهيه، ج١٩٥، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٩
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برخي فقيهان بوسيدن بدون شهوت را نيز بر او 
با اين همه، فقيهان اين كار را  ١.اند حرام شمرده

؛ هر چند برخـي  ٢اند موجب بطلان حج ندانسته
از مالكيـان و حنبليـان، در    ٣فقيهـان اهـل سـنت   

صورتي كه بوسه به انزال بينجامد، حج را باطل 
يـز همسـر،   آم كفاره بوسيدن شهوت. شمرند مي

خواه به انزال منجر شود يا نشود، به باور بيشـتر  
ــاني كــردن گوســفند    فقيهــان اهــل ســنت، قرب

، كفاره اين ٥به باور برخي فقيهان امامي ٤.است
كار به پشتوانه برخـي روايـات، قربـاني كـردن     

ــت ــتر اس ــر . ش ــماري ديگ ــا ش ــتوانه   ٦ام ــه پش ب
ــديث ــازگاري    ح ــاي س ــا اقتض ــاص ي ــاي خ ه
كه بوسه به انزال بينجامـد،   در فرضي ٧احاديث

قرباني كـردن شـتر و در فـرض حاصـل نشـدن      
انـــزال، قربـــاني كـــردن گوســـفند را واجـــب 

تفصـيل ميـان انـزال و عـدم انـزال،      . انـد  شمرده
  ٨.مورد نقد برخي فقيهان قرار گرفته است

كفاره بوسيدن همسـر   ٩به باور فقيهان امامي
                                                                       

.٣٠٤-٣٠٣، ص١٨جواهر الکلام، ج. ١

.٢٤٤، ص٣؛ الفقه الاسلامي، ج٣٢٤، ص٣المغني، ج. ٢

ــي، جا. ٣ ــوقي، ج ٣٢٣، ص٣لمغن ــية الدس ــة ٦٨، ص٢؛ حاش ؛ بداي

  .٢٩٧، ص١المجتهد، ج

؛ الفقــه ٢٥، ص٣؛ البحــر الرائــق، ج٣٢٨، ٣٢٤، ص٣المغنــي، ج. ٤

  .٢٤٤، ص٣الاسلامي، ج

.٧٠، ص٣؛ رسائل المرتضي، ج٣٣٨، ص١المبسوط، طوسي، ج. ٥

  .٥٥٢، ص١؛ السرائر، ج١١٨المراسم العلويه، ص. ٦

  .٩٧، ص٤؛ کتاب الحج، ج٥٦، ص٨جتذکرة الفقهاء، . ٧

  .٩٨-٩٧، ص٤کتاب الحج، ج. ٨

.٦٢، ص٢؛ تحرير الاحکام، ج٣٣٨، ص١المبسوط، ج. ٩

فقيهان اهل سنت . بدون شهوت، گوسفند است
ــن ــاره      اي ــمول كف ــته، مش ــايز دانس ــار را ج ك
 7بر پايـه حـديثي از امـام صـادق     ١٠.دانند نمي

بـدون  (= بوسه بـر بـدن مـادر از روي رحمـت     
كفـاره   ١١.گـزار حـرام نيسـت    بر احرام) شهوت

گزاردن طواف نسـاء در   بوسيدن همسر پس از 
حــال احــرام، گوســفند اســت كــه در صــورت 

ده پذيرش زن، بر عهده او است وگرنه بـر عه ـ 
ــت  ــوهر اس ــان     ١٢.ش ــي فقيه ــريح برخ ــه تص ب

ــزال  ١٣امــامي ــه ان ، بوســيدن غيــر همســر اگــر ب
  .بينجامد، مشمول كفاره شتر است

تمـاس   :آميـز  تماس بـدني شـهوت  . �۲
شهواني محرم با همسر خود يـا فـرد بيگانـه بـه     

و احاديــث، حــرام و  2/بقــره 197پشـتوانه آيــه  
اما تماس با همسر يا هـر   ١٤.موجب كفاره است

گـزار حـرام    د ديگر بدون شـهوت بـر احـرام   فر
، حتـي اگـر بـه بـاور     ١٥نيست و كفاره نيز ندارد

برخـي  . اتفاقاً به انـزال بينجامـد   ١٦برخي فقيهان
آميـز را اگـر    لمس شـهوت  ١٧فقيهان اهل سنت

                                                                       

  .٤١١، ص٧المجموع، ج. ١٠

.٣٠٤، ص١٨جواهر الکلام، ج :نک؛ ٣٧٧، ص٤الکافي، ج. ١١

.٩٩-٩٨، ص٤؛ کتاب الحج، ج٤٤٠-٤٣٩المقنعه، ص. ١٢

.٣٣٧، ص١المبسوط، ج. ١٣

؛ بـدائع  ٤١١-٤١٠، ص٧؛ المجمـوع، ج ٣٢٠ص، ١المبسوط، ج. ١٤

.١٩٥، ص٢الصنائع، ج

؛ کتـاب  ٣٥١، ص٣؛ جامع المقاصـد، ج ٤١١، ص٧المجموع، ج. ١٥

  .١٠١-١٠٠، ص٤الحج، ج

.١٠٢، ص٤؛ کتاب الحج، ج٦٢، ص٢تحرير الاحکام، ج. ١٦

  .٧٩، ص٣الموسوعة الفقهيه، ج: نک. ١٧
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مقدمه آميزش شود و به انزال بينجامد، موجب 
كفاره لمس با شهوت بـه  . اند بطلان حج دانسته

مي، به پشتوانه روايات، گوسفند باور فقيهان اما
 ١.است، خواه با انزال همراه باشد و خواه نباشد

كفـاره آن   ٢به باور مشهور فقيهـان اهـل سـنت   
ــان در    ــد برخــي فقيه ــر چن گوســفند اســت؛ ه

اي موارد، به ويـژه هنگـامي كـه لمـس بـه       پاره
انزال منتهي شود، كفاره آن را كفـاره آميـزش   

  ٣.اند يعني شتر دانسته
از ديـدگاه فقهـي،    :آميـز  گاه شهوتن. �۳

گزار به همسر خود مطلقاً  آميز احرام نگاه شهوت
اما نگـاه   ٤.حرام است، حتي اگر به انزال نينجامد

رود، حتـي اگـر    بدون شهوت جايز به شمار مـي 
به باور انـدكي از فقيهـان اهـل     ٥.به انزال بينجامد

هاي نگاه ممكـن اسـت بـه     سنت، برخي مصداق
به باور فقيهـان شـيعه، نگـاه     ٦.نجامدتباهي حج بي

آميز به نامحرم بدون تحقق انـزال كفـاره    شهوت
اما در صـورتي كـه ايـن كـار بـه بيـرون        ٧.ندارد

آمدن مني بينجامد، به پشـتوانه احاديـث، كفـاره    
                                                                       

، ٣٠٣، ص١٨؛ جــواهر الکــلام، ج٦٢، ص٢تحريــر الاحکــام، ج. ١

.١٠١، ص٤؛ کتاب الحج، ج٣٨٩

؛ الفقه الاسلامي، ٣٢٨، ص٣؛ المغني، ج١٩٤، ص٢المجموع، ج. ٢

.٢٤٥-٢٤٤، ص٣ج

.٩٥، ص٣؛ الموسوعة الفقهيه، ج٣٢٢، ص٣المغني، ج: نک. ٣

؛ ٣٨٢، ص٧؛ تــذکرة الفقهــاء، ج٢٢٦، ص١شــرائع الاســلام، ج. ٤

.١٩٢، ص٢الموسوعة الفقهيه، ج

.١٠٦، ص٤؛ کتاب الحج، ج٦٢-٦١، ص٢تحرير الاحکام، ج. ٥

.٢٤٢، ص٤مواهب الجليل، ج. ٦

.١٠٥، ص٤کتاب الحج، ج. ٧

كفـاره شـخص تـوانگر،    : آن بدين گونـه اسـت  
شتر؛ كفاره شخص معمولي، گاو؛ و كفاره فقير، 

توانگر يـا فقيـر بـودن     تشخيص ٨.گوسفند است
همچنـين بـه بـاور     ٩.شخص محرم با عرف است

گـزار بـه    آميز احـرام  نگاه شهوت ١٠فقيهان امامي
همسر خود در صورتي كفاره دارد كه به بيـرون  
ــتوانه    ــه پش ــاره آن ب ــد و كف ــي بينجام ــدن من آم

  .احاديث، شتر است
، نگـاه  ١١بـه بـاور برخـي فقيهـان اهـل سـنت      

زال همـراه باشـد،   آميز حتـي اگـر بـا ان ـ    شهوت
كفـاره آن را گوسـفند    ١٢برخـي . كفاره نـدارد 

در صــورت تكــرار  ١٣دانســته و شــماري ديگــر
نگاه، شتر و در غيـر ايـن صـورت گوسـفند را     

 ١٤برخـي فقيهـان اهـل سـنت    . انـد  كفاره شمرده
نگاه همراه با بيرون آمدن مذْي را نيـز موجـب   

امـا بـه بـاور فقيهـان     . انـد  كفاره گوسفند دانسته
 ١٥.اي واجب نيسـت  ي، در اين فرض كفارهامام

شـماري ديگـر از فقيهـان اهـل سـنت، تنهـا در       
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ــب      ــفند را واج ــاره گوس ــزال، كف ــورت ان ص
  ١.دانند مي

اي منـابع فقهـي،    در پاره :ديگر موارد. �۴
هـايي ديگـر از التـذاذ جنسـي موجـب       مصداق

. تباهي حج يا وجوب كفاره قلمداد شده اسـت 
اهل سـنت، از جملـه    مثلاً به باور برخي فقيهان

مالــك بــن انــس، اگــر فكــر شــهواني و تخيــل 
آميخته با شهوت تداوم يابد و به انزال بينجامد، 

سازد و در صـورت   گزار را باطل مي حجِ احرام
ــب     ــتر را واج ــاره ش ــزال، كف ــافتن ان ــق ني تحق

اما بر پايه مـذاهب ديگـر، فقـط فكـر      ٢.كند مي
شــهواني از آن رو كـــه تبعـــات آن اختيـــاري  

اي در بر ندارد و حتي حـرام نيـز    يست، كفارهن
بازي جنسي محرم با همسر نيز هر گـاه   ٣.نيست

مشـمول   ٤به انزال بينجامد، به باور فقيهان امامي
ــاتواني، گوســفند   كفــاره شــتر و در صــورت ن

ــت ــداهاي   . اس ــنيدن ص ــان، ش ــاور آن ــه ب ــا ب ام
آميز كه به انزال بينجامد، وجوب كفاره  شهوت

انـزال برآمـده از   كـه   آن د، مگـر را در پي ندار
  ٥.نگاه شهواني باشد
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کشوري مسلمان در آفريقـاي  : ريالجزا

  شمالي

ر، بــه يــك خلــق الجزايــدموكرات يجمهــور
ــا ــر  يتختيپ ــ(الجزائ ــالجز :يدر فارس در  ١)هري

مـراكش  ميـان  ، يشمال يقايفري آبخش مركز
ن ي ـنام ا ٢.در غرب و تونس در شرق قرار دارد

گرفتـه  بر ،ري ـبنـدر الجزا  ،تخت آنيكشور از پا
ــه پ  ــده ك ــتر آن را جزايش ــش ــي «ر ي ــابن » مزغَنّ

ت ي ـك هوي ـر بـه عنـوان   ي ـالجزا ٣.اند دهينام يم
و  ٤ســاله دارد 400ي ا نهيشــي، پياســيمســتقل س

از مغرب بـزرگ،   يآن را به عنوان بخشتر شيپ
. دنــدينام يمــ) الاوســطالمغــرب (يانــه مغــرب م
كــه  ي بــودهنــاطقبــاً شــامل ميانــه تقريمغــرب م

ر يالجزا يو غرب يامروزه به عنوان مناطق مركز
)2تصوير شماره ( ٥.شوند يشناخته م يكنون
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